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 سه شنبه 4 خرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7636    

رنا
ای

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 1 5 2 9 8 4 6 7
7 8 4 3 6 1 9 2 5
2 6 9 5 4 7 3 8 1
1 2 6 7 3 4 8 5 9
8 4 3 9 2 5 1 7 6
5 9 7 8 1 6 2 4 3
4 5 8 1 7 3 6 9 2
9 7 1 6 8 2 5 3 4
6 3 2 4 5 9 7 1 8

4 5 6 3 8 1 2 9 7
1 9 2 5 4 7 6 8 3
7 8 3 9 2 6 4 5 1
9 6 8 1 7 4 5 3 2
2 7 5 8 3 9 1 4 6
3 4 1 2 6 5 9 7 8
6 1 9 7 5 3 8 2 4
5 2 7 4 1 8 3 6 9
8 3 4 6 9 2 7 1 5

آسان
1 7 4 9 6 8 5 3 2
6 2 9 1 3 5 7 8 4
3 8 5 2 4 7 9 6 1
9 6 3 8 5 2 1 4 7
8 4 2 6 7 1 3 9 5
5 1 7 4 9 3 8 2 6
4 3 8 7 1 6 2 5 9
7 5 6 3 2 9 4 1 8
2 9 1 5 8 4 6 7 3

متوسط
8 3 5 1 4 9 2 6 7
1 7 6 2 5 3 9 8 4
4 9 2 7 8 6 3 5 1
9 1 4 5 2 7 6 3 8
5 8 7 6 3 4 1 2 9
2 6 3 8 9 1 7 4 5
6 4 9 3 7 5 8 1 2
7 2 1 4 6 8 5 9 3
3 5 8 9 1 2 4 7 6
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   افقي: 
1- عروس شهرهاي ايران- بازيگر سريال 

در حال پخش »صبح آخرين روز«
2- محــل توقــف وســايل نقلیــه- هرچیز بد و زشــت- 

پرهیزگاري
3- کلــه- ارســباران امــروزي- پیغام موبايلــي- مرگ 

جانکاه
4- پوشــش چرخ خــودرو- مخفــف از مــا- صاحب و 

دارنده
5- وسیله احتیاطي- افراطي- گیاه پیچک

6- عمل منافق- واجب و ضروري- دوست صمیمي
7- جانوري درختي- ماهیت ذاتي- حلقوم

8- مکان- بقالي مدرن- نرم افزار حل مسائل رياضي
9- بازداشتن از انجام کار ناشايست- آنفلوانزا- ايل

10- ناني بسیار نازک- گازي بي رنگ و بي بو- مرتبه اول
11- خبرگــزاري دانشــجويان- قابــل تصــور- پرنده اي 

پرسروصدا
12- قانــون چنگیــز- آدم بســیار ســخت گیر- ســتون 

دروازه
13- طلا- تیره، ظلماني- قلمه زدن- زلف

14- سر باز زدن- تاجريزي- طالب موفقیت ديگران
15- به عنوان گله يا تعجب به کســي که پس از مدت ها 
پیدايــش شــده و نــزد کســي بــرود مي گوينــد- کفــش 

مخصوص ورزشکار

 عمود ي: 
1- حقیقي- سِلاح

2- خرده گیري- تنبلي- بهره وام
3- فلز رســانا- مخلص و بي ريا- بنفش بسیار روشن- 

نفس دردمند
4- پوشاننده- گلي سفید و معطر- بهشت ها

اســتان  در  شــهری  ژرفــگاه-  جوينــد-  معــدن  در   -5
»گیلان«

6- از خوراک پرندگان- هنر نمايشي- پارچه روپوشي
7- ابر رقیق- الگو- آهنگ موزون- رفیق

8- اعصابي در نخاع
9- همداستان »برهمن«- چند وزير- گماشتن- مشک 

آب
10- آفريده شــدگان- ضد مغرب!- دو زن که يک شوهر 

داشته باشند
11- طبیعي- الله اکبرگفتن- کفر

12- خانــه کوچــک جنگلي- پــرش عصبــي- حمله و 
هجوم

13- واحد سنجش غیرت- وســیله خنک نگهدارنده- 
خاصیت گوشي هاي امروزي- تعجب بانو

14- ضد »باخت«- دنباله و بقیه چیزي- آرزوي بزرگ 
و هدف متعالي

15- بنیانگذار صفاريان- کوارتز يا سنگ کريستال

   افقي: 
1- به تنهايي- ســريع ترين انســان 

جهان
شــیمي-  نوعــي  بیوســفر-   -2

بن بست بدن
3- زائده پشــت جانور- جد قوم عاد- دســت به کاري 

زدن- محلي در اطراف »تهران«
4- از توابع »بجنورد«- همگاني تر- باقي ماندن

5- نوبت بازي- شهري نزديک »نائین«- انس دادن
6- اشــتباه غیــر ارادي لفظــي- واضح- محــل گردش 

سیاره
7- به پايان رساندن- مهار- پارچه نفیس از ابريشم

8- چاشــني گوجه اي- غــذاي محلي »خوزســتان«- 
شعله آتش

9- بخیه لباس- از نقاط ديدني »هرمزگان«- حقیقی
10- ارمغان- مخفف خاموش- ضد »شرق«

11- سال ها- فهرست- بخشش
12- ســاده دل- اثر »تومــاس الیوت«- میــوه اي از نوع 

خربزه
13- فرتوت- دختر بي پدر- آدامس گیاهي- عدد تیزپا!

14- پیــش نام مــردان- زاپاس- گلزن ســابق تیم ملي 
آلمان

15- آهنگي از »فرزاد فرزين«- نجات

 عمود ي: 
1- غذايي با کوفته- کتاب »آندره ژيد«

2- سريالي از »جواد افشار«- آرمیدن- شماره
3- سیلي- شــیريني پیچي- میوه کرکي!- از خواهران 

برونته
4- بچه چهارپا- تلمبه- ورزش توپ و چوگان

5- دزد رايانه اي- محدوده اي شامل چند شهر- مکمل 
»نظم«

6- داســتان بلند- اثري از »الیزابت کاســتووا«- نامي 
براي خانم ها

7- نفس دردمند- ننگ- آشنا- فريب
8- اثر »پرل اس باک«

9- پايیــن زانــو- انگــور خشــک شــده- از تعجــب در 
مي آورند- شکم بند

10- شب بلند- پیمان ناقلا- زوجه
11- جانشیني- شهر »رصدخانه«- سرنوشت

12- منزلت- بزرگ جثه- پاسبان قاجاري
13- تاکســي ده نفــره!- هرچیز خــرد و کم- گذشــتن- 

تعجب بانو
14- زره سنگ پشت- مجال- از همزباني بهتر است

15- سريالي به ياد ماندني با هنرنمايي مرحوم »خسرو 
شکیبايی«- بیماري کاهش ديد در نور کم

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جاتیگنسهاگمارا1

موادمیدودلوبق2

عاتمپمالایروب3

یرامیانگرادا4

ترتاشتماقانل5

شوهدرنظفاحم6

التروکباماردپ7
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کار در محدوده خطر
مخاطرات کارگری و چرخه معیوب پیشگیری از تکرار حوادث

یک آژانس 
اجتماعی که متولی 
اصلی باشد، هم کار 

شبه اجرایی بکند، 
هم کار شبه تقنینی و 

هم کار شبه قضایی 
می تواند در زمینه 

پیشگیری از حوادث 
کارگری موفق 

عمل کند. می توان 
کارکردهای سایر قوا 
را هم به این آژانس 

داد که لازمه آن 
تغییر سیاست های 

ایمنی و ضمانت 
اجراهای کارآمد 

و قوی، پیگیری و 
بازرسی و جریمه و 

برخورد است

میلاد روشــنایی و ســید اصغر افضلی در 
ریــزش معدن زغال ســنگ طرزه اســتان 
ســمنان جان خــود را از دســت دادند. آن 
طــور که فرشــاد اســماعیلی حقوقــدان و 
فعال حــوزه کار می گوید در ایــران روزانه 
۴ تــا ۵ کارگــر در حــوادث کارگاهــی یــا در 
کــه در  حیــن کار می میرنــد. فاجعــه ای 
ســکوت هر روزه رخ می دهــد. آنقدر پیدا 
و در عیــن حــال پنهان کــه انگار نــه انگار 
را  کشــور  ایــن  اقتصــاد  چرخ هــای  روزی 
و  بودنــد  کســی  فرزنــد  می چرخاندنــد، 
نان آور خانواده ای. چرا حوادث کارگری و 
مرگ در حین کار به اتفاقی روزمره تبدیل 
شده اســت؟ قوانین حوزه کار ایراد دارد؟ 
اراده ای بــرای پیشــگیری وجــود نــدارد یا 

ضمانت اجرا ضعیف است؟
کارگــران  تلــخ  قصــه  کــه  سال هاســت 
تکــرار می شــود، حادثه ای به صــدر اخبار 
مــی رود، شــیون خانواده هــا در تصاویــر 
بسته دوربین های عکاسی ثبت می شود، 
خبرنــگاران بــه ســرعت خــود را به محل 
حادثــه می رســانند، مقام های مســئول و 
پیمانــکاران و صاحبــکار صف می کشــند 
تا از آخریــن کمک ها و پیگیری ها بگویند 
بی جــان  پیکرهــای  آخــر  صحنــه  در  و 
کارگران روی دست همکاران شان تشییع 
می شــوند. حادثه معدن زمســتان یورت 
و معدن طرزه جزو این دســته هستند اما 
انبوهی از کارگران در عصری بهاری وقتی 
در حال بالا رفتن از داربست برجی هستند 
سقوط می کنند و بی صدا دفن می شوند یا 
در حال حفر چاهــی در ناکجاآباد، دیواره 

چاه ریزش می کند و تمام.
رضا دهقان زاده رئیــس اداره بازماندگان 
سازمان تأمین اجتماعی از خانواده هایی 
می گوید که بعــد از مرگ نان آور خانواده 
روزگار سختی را تجربه می کنند، جوانانی 

کــه بعــد از مــرگ پــدر حامــی خــود را از 
دســت می دهند و به ســمت آسیب های 
اجتماعــی کشــیده می شــوند. او معتقــد 
اســت نــگاه کارفرمــا به منفعــت زودگذر 
شــخصی یکــی از ریشــه های مهــم بــروز 
دهقــان زاده  اســت.  اتفاق هــا  اینگونــه 
توســعه نیافتگی را ســنگ زیربنــای ایــن 
اتفاق ها در حوزه کارگری می داند: »ما در 
ایران قوانیــن و آیین نامه هــای زیادی در 
این حوزه داریم اما با قوانین و آیین نامه، 
در  وقتــی  نمی کنــد.  رشــد  کشــور  یــک 

جامعه ای همه چیز پولی می شود.«
از او می پرسم آیا اراده ای برای تغییر این 
وضعیت در حوزه کارگری و این مرگ های 
هر روزه وجود دارد؟ دهقان زاده در پاسخ 
می گویــد: »نــه متأســفانه و مــوارد صرفاً 
به صــورت جزیــره ای در قالــب مــاده 66 
قانون تأمین اجتماعی بررسی می شوند، 
در صورتی که کارفرما مقصر شناخته شود 
به میزان قصورش می بایست هزینه های 
پرداخت مستمری به بازماندگان مرحوم 
را متقبل شــود یا اینکه مستمری 10 سال 
را یکجــا بــه تأمیــن اجتماعی)بــه میزان 
قصــور( پرداخــت کنــد. امــا عمــلًا هدف 
اصلــی کــه کاهــش آســیب های شــغلی 
اســت مغفــول مانــده و در مبادلــه پــول 
بیــن کارفرما و ســازمان تأمین اجتماعی 
خلاصه شــده اســت به جــای آنکه هدف 
قانونگذار که کاهش آسیب های شغلی و 

حفاظت از کارگر بوده مدنظر باشد.«
معتقــد  حقوقــدان  اســماعیلی  فرشــاد 
اســت ادامــه این وضعیت بــه ضرر همه 
ذینفعــان از کارفرمــا و کارگــر تــا تأمیــن 
اجتماعــی و دولــت و حتــی قــوای دیگــر 
است. او پیشگیری از وقوع حادثه را راهی 
شــدنی اما مســتلزم مقررات گذاری های 
مجــدد در سیاســتگذاری در زمینه ایمنی 
اجتماعــی  اقنــاع  یــک  می دانــد: »بایــد 
به وجــود بیایــد تــا همــه افــراد و نهادها و 

اداره ها توجیه بشــوند که استمرار و ادامه 
این وضعیت ناایمنی کارگاه های کشور به 

ضرر همه است.«
ســازمان  گــزارش  بــه  اســتناد  بــا  او 
بین المللی تأمین اجتماعــی )ISSA( که 
گفتــه 99 درصــد از حــوادث ناشــی از کار 
قابــل پیش بینــی اســت، می گویــد: »این 
ســازمان گزارش می کند که هر یک واحد 
سرمایه گذاری در حوزه ایمنی و بهداشت 
بــرای کارفرما معــادل 2 واحد     ســودآور 
اســت. ما در ایران مشــکل قانــون نداریم 
مشــکل ضمانــت اجــرای قانــون داریم. 
در بحــث ایمنــی تــورم قوانیــن داریــم و 
هــزار صفحه آییــن نامه که هیــچ کدام تا 
امروز نتوانســته بــه هدف برســد چون بر 
سیاست درستی استوار نیستند و ضمانت 
اجراها شــوخی و ناکارآمدند. قانون بدون 

ضمانت اجرا یعنی وعده بی وعید.«
یکی از این قوانین مصوب مجلس قانون 
مشاغل سخت و زیان آور است که به گفته 
کارشناســان ضمانت اجرایی قوی ندارد. 
در واقــع طبــق قانــون قــرار اســت کــه اگر 
شغلی ســخت و زیان آور است در عرض 
دو ســال شرایط سخت آن از بین برود اما 
حالا شــاهد این هســتیم که کارفرما هیچ 
نگرانی بابت ضمانت اجرای استنکاف از 
اجرای این قانون ندارد و در حضور اندک 
بازرســانی که انگیزه ای برای سرکشــی به 
همه واحدهــای کارگاهی ندارند و اگر هم 
گزارشــی بکنند با جریمــه ای ناچیز جمع 
می شــود، همچنان به کار ادامه می دهد. 
اســماعیلی کمبــود بازرســان بــه نســبت 
کارگاه ها و فاصله از استانداردهای عرفی 
را دلیــل کــم اهمیــت بــودن نظــارت در 
حوزه کارگری می داند و می گوید: »باید در 
وزارت کار اداره کل بازرسی را به معاونت 
بازرســی ارتقا دهند. باید بازرسان مزایای 
ویــژه ای برای سرکشــی های خود داشــته 
باشــند و تــا روزی کــه آنها حقوقــی ثابت 

دارنــد انگیــزه ای بــرای درگیــر شــدن بــا 
کارفرما و نظارت دقیق ندارند.«

او کــه عضــو کمیتــه حقوقی هیــأت ملی 
بررســی حادثه پلاسکو بوده بحران مرگ 
در محیــط کار را فاجعــه ای بزرگ و مهم 
می دانــد کــه البتــه در هیاهــوی اخبــار و 
لا به لای قوانین به درد نخور و ســردرگم، 
مهــم  مســائل  از  »یکــی  می شــود:  گــم 
تعــدد نهادهایی اســت کــه در این زمینه 
تداخــل و تزاحــم مســئولیت دارند. طی 
بررســی ما در حادثه پلاســکو بیــش از 20 
نهاد و ارگان شناســایی کردیــم که در امور 
مختلف مسئولیت داشتند چه قبل و چه 
بعــد از حادثــه، آنقــدر این مســئولیت ها 
متعدد بود کــه عملًا در نتیجه هیچ کس 
مسئولیت نمی پذیرفت و توپ را در زمین 

نهاد دیگری شوت می کرد.«
اســماعیلی پیشــنهاد یک متولی واحد را 
ارائــه می دهد: »یک آژانس اجتماعی که 
متولی اصلی باشــد، هم کار شبه اجرایی 
بکند، هم کار شــبه تقنینی و هم کار شــبه 

قضایــی می توانــد در ایــن زمینــه موفــق 
عمل کنــد. می توان کارکردهای ســایر قوا 
را هــم بــه ایــن آژانــس داد کــه لازمــه آن 
تغییــر سیاســت های ایمنــی و ضمانــت 
اجراهای کارآمد و قوی، پیگیری و بازرسی 
و جریمــه و برخــورد اســت.« او راه هایــی 
مانند آموزش از طریق رسانه های پر تیراژ 
و ملی، ایجــاد کلاس های آموزش ایمنی 
را جــزو کارهایــی می دانــد کــه می توانــد 

کمک کننده باشد.
خــودم را جــای کارفرمایی می گــذارم که 
قرار اســت کارگاهــی ســاختمانی را برای 
ساخت برجی بازگشــایی کند. کارفرمایی 
که مصالح و سازه  و کارگر را تنها وسیله ای 
برای رسیدن به پول بیشتر می بیند. وقتی 
بــه تجربــه ثابت شــده اگر اتفاقــی هم در 
محــل کار بــرای کارگــر بیفتد می تــوان با 
دادن پــول بــه اقــوام کارگــر قضیــه را رفع 
و رجــوع کــرد، چگونــه برخــورد می کنم؟ 
وقتــی چند بار پیش از ایــن هم کارگری را 
در کارگاه دیگری از دســت داده باشم و با 

پرداخت دیه توانسته باشم به کارم ادامه 
دهم، آیا بازهم خودم را تحت فشار آیین 
نامه هایــی قــرار می دهــم کــه هیچکــس 

نظارتی بر عملکرد آنها ندارد؟
داربســت  از  ســقوط  کــه  سال هاســت 
یکــی از اولین علــل مرگ و میــر کارگران 
اســت اما هیچگاه شــاهد برنامه ای برای 
پیشــگیری از اتفاق نبوده ایــم. آن طور که 
فرشاد اســماعیلی می گوید نبود تشکل و 
اتحادیه ای یکپارچه، یکی از ضعف هایی 
اســت که موجب شــده کارگــران صدایی 
واحد برای اســتیفای حقوق اولیه انسانی 
خــود و بــرای نجــات جــان خود نداشــته 
باشــند: »همه ارگان ها و نهادهــا و ادارات 
بزرگ و کوچک وقتی ذیل سیاست واحد 
یکپارچه درســت عمل نکننــد، نمی توان 
انتظار داشت ماشین پیشگیری در مسیر 
درســت حرکت کند. تا وقتــی که پول دیه 
کارگــر بخش ناچیــزی از دارایــی و درآمد 
جریمــه ای  و  اســت  معــدن  از  کارفرمــا 
و سیاســتی  برخــوردی موقــر  و  ســنگین 

جــدی در کار نیســت در بر همین پاشــنه 
می چرخد.«

ســؤالی کــه ذهنــم را مشــغول کــرده این 
است که چطور می شود اتفاقی که همه در 
آن ضرر می کنند سال ها ی متمادی تکرار 
شــود؟ هیچ ضلعی در حــوزه کار از مرگ 
و میــر کارگران به معنــای حقیقی منتفع 
اقتصــادی  مســائل  از  جــدا  و  نمی شــود 
دارد.  هــم  فراوانــی  اجتماعــی  تبعــات 
بی سرپرست شدن خانواده ها و مشکلات 
معیشــتی کــه گریبانگیــر آنهــا می شــود 
می تواند در درازمدت آسیب های فراوانی 
بزند اما چرا هیچ اراده ای برای ایســتادن 
در مقابل این چرخ دنده های مرگ وجود 
ندارد. خاطرم هست بعد از چند سال که 
به روستای سوسرا رفتم تا با خانواده های 
کارگرانی که در معدن زمستان یورت جان 
خود را از دست داده بودند، صحبت کنم، 
زنان از خواسته های فرزندان کوچک خود 
می گفتند و هزینه های سرسام آور زندگی 

با مستمری اندکی که می گرفتند.

محمد معصوميان
گزارش نویس


